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دارآباد، 123سال پیش

اینجا دارآباد است سال 1282 شمسی. در تصویر، کاخ و باغ مظفرالدین‌شاه قاجار یا همان محل کنونی 
بیمارســتان مســیح دانشــوری را مشــاهده می‌کنید. این عکــس از مجموعــه عکس‌های کاخ گلســتان 

استخراج شده و روزگاری را نشان می‌دهد که دارآباد هنوز روستایی خوش‌آب و هوا در دل شمیران بود.

وقتی خیابان ولیعصرعج سنگفرش داشت
آیا می‌دانستید روزگاری بخشی از خیابان ولیعصر)عج( سنگفرش بود؟ در عکس‌های قدیمی به‌جا‌مانده 
از این خیابان خاطره‌انگیز می‌توان ســنگفرش‌های این خیابان را در حد فاصل‌های ســال 1300 تا 1310 

شمسی دید. 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

مبتکر عبارت »ساخت ایران«
مرحوم هدایت‌الله دهش، ســال 1338 
شمسی نخســتین کارخانه دستگاه‌های 
تهویه هــوای ایــران را در اراضی بیابانی 
ســعادت‌آباد تاســیس کرد. او نخستین 
کسی است که عبارت »ســاخت ایران« 
را روی وسایل تولیدی‌اش حک کرد و این عبارت را جا انداخت. 
ساخت خوابگاه دختران دانشگاه تهران از اقدامات خیرخواهانه 
اوست. زمانی که هنوز زمین‌های سعادت‌آباد بیابانی و خاکی بود، 
کلنگ ساخت کارخانه تولید نخستین دستگاه‌های تهویه هوای 
کشور زده شد. مهندس هدایت‌الله دهش، بنیانگذار »ساراول« 
و از پیشــگامان صنعت تهویه مطبوع نوین ایران، با ساخت این 
کارخانه تحولی نوین در عرصه صنعت تهویه کشــور ایجاد کرد 
تا آنجا که امروزه علاوه بر تامین بازار داخل کشــور، بسیاری از 
محصولات این کارخانه به خارج از کشــور صادر می‌شود. این 
شرکت مهندســی ســال 1338کار خود را با مدیریت مرحوم 
دهش آغاز کرد.بسیاری از افرادی که در کارخانه مهندس دهش 
کار می‌کردند از خوش‌خلقی و نیکــوکاری او یاد می‌کنند. او به 
ایرانی‌بودن وسایلی که استفاده می‌کرد بسیار اهمیت می‌داد. با 
اینکه امکان خرید ماشین‌های خارجی و لوکس داشت همیشه 
با ماشین سمندش در تهران تردد می‌کرد. او تأکید داشت روی 
همه تولیدات کارخانه همچون فن‌کوئل‌ها و سردکن‌ها و سایر 
محصــولات تهویه هوا حتماً »ســاخت ایران« حک شــود. در 
حقیقت او نخستین فردی بود که چنین جمله‌ای را روی وسایل 
تولیدی‌اش حک کرد و او را مبتکر این کار می‌نامند. مرحوم دهش 
علاوه بر اینکه جوانان زیادی را جذب بازار کار کرد، مهندسان و 
مدیران صنعتی بی‌شماری را پرورش داد تا هرکدام شرکت‌های 
خود را با محوریت تولید محصولات ایرانی راه‌اندازی کنند.او را 
از جمله خیران گمنام تهران می‌نامند؛ مردی که همیشه سعی 
داشت اعمال نیک و خیرش از نظرها دور باشد. هدایت‌الله دهش 

سال 1402 در 99سالگی درگذشت.

روایت تهران

 روزی که همه محله لرزید
 ســال 1360 ترورهای کور 
بســیاری اتفاق افتاد که یکی 
از  آنها تــرور کور منافقین در 
محلــه خواجه‌نصیر محدوده 
میدان سپاه بود. سوم اسفند 
۱۳۶۰ ســازمان منافقین با 
انفجار بمبی در میدان ســپاه 
تهران، جنایتــی دیگر را رقم 
زد‌. یکی از نکات تلخ این حادثه تروریســتی، شهادت یک 
کودک دانش‌آموز بود.  بر اثر انفجــار این بمب که زیر یک 
کامیون حمل زباله جاسازی شده بود، ۱۱نفر شهید و ۲۵نفر 

مجروح شدند. 
یکی از شاهدان عینی در مورد چگونگی وقوع این حادثه تلخ 
چنین شرح می‌دهد: »هنگام انفجار این بمب، ما در نزدیکی 
حادثه بودیم. چند لحظه پس از انفجار تعدادی اتومبیل در 
حال سوختن و نیز چند خانه مســکونی ویران شده بودند. 
وقتی به طــرف صدای انفجار رفتیم با اجســاد قطعه‌قطعه 
شده چند عابر پیاده روبه‌رو شدیم که وسط خیابان و پیاده‌رو 
پخش شده بودند. پیکرها  بلافاصله با کمک نیروهای نظامی 
و اهالی محل جمع‌آوری شــد. علاوه ‌بــر آن از داخل چند 
اتومبیل که در لحظه انفجار دچار حادثه شــده بودند چند 
جنازه خارج کردیــم و به بیمارســتان‌های مختلف انتقال 
دادیم. دردناک‌تر از همه بین اجســاد پیکر یک دختربچه 
محصل حدود ۱۰ساله دیده می‌شــد که در اثر این انفجار 

دست و پایش قطع شده بود.« 
یکی دیگر از کسبه محل که روز حادثه در محل ترور حضور 
داشته می‌گوید: »ســرگرم کار در مغازه بودم که ناگهان از 
مقابل تعمیرگاه شــرکت واحد صدای یک انفجار مهیب به 
گوشم رسید. شیشــه‌های مغازه بر اثر صدای مهیب انفجار 
هزار تکه شــد. همه جا دود بود و خــون. به‌خودم که آمدم 
متوجه شــدم عده‌ای در داخل چند اتومبیل می‌سوزند که 
بلافاصله با کمک اهالی تعدادی از سرنشــینان اتومبیل را 
خارج کردیم، ولی متأســفانه یک زن و شوهر و یک کودک 
که ‌داخل یک اتومبیل پیکان بودند به شــهادت رسیدند. 
پیکرشــان را از اتومبیل که بیرون آوردند همه محل گریه 
می‌کردند. صحنه غم‌انگیزی بود.« قدرت این انفجار به حدی 
بود که تا شــعاع یک‌کیلومتری تخریب به‌وجود آورد و به 
بیش از ۸دستگاه اتومبیل در حال عبور و ۱۰خانه مسکونی 

خسارت زیادی رساند.

یــاد

دکتر ثقفی از پزشکان مردمی دربار قاجار بود که با وجود فشارهای دربار 
و محمدعلی‌شاه حاضر نشــد در روزهای سخت و بحرانی تهران، 
قدمی علیه منافع ملی مردم از جمله باطل‌شمردن انقلاب مشروطه 
بردارد. حدادی در این‌باره روایت جالبی از این حرکت آزاديخواهانه 
 دکتر‌ثقفی تعریف می‌کند: »محمدعلی‌شــاه بعد از نشســتن‌بر‌
تخت سلطنت برای باطل‌کردن فرمان مشروطه تلاش‌های زیادی 
انجام داد. یکی از آنها، تحت فشار قراردادن دکتر ثقفی بود که اعلام 
کند مظفرالدین‌شاه در زوال عقل حکم مشروعیت فرمان مشروطه 
را امضا کرده است. بعد از فشارهای فراوان محمدعلی شاه، دکتر این 
شرط‌را مطرح کرد که در ادامه آن تأیید کند بسیاری از فرمان‌های 
مظفرالدین‌شاه از جمله انتخاب ولیعهدی محمدعلی‌شاه هم به دلیل 

زوال عقل بوده است.«‌

 درخواست نابجای محمدعلی شاه 
مکث

تهران، 110 سال قبل
نصرالله حدادی از خدمات پزشک خیر  و وضعیت پایتخت در روزهای جنگ جهانی اول می‌گوید

بهاره خسروي| روزنامه‌نگار| تهران حوادث مهم تاریخی و سیاسی و اتفاقات و ماجراهای 

زیادی از سرگذارنده است؛ اتفاقاتی که همواره با یاری و همدلی مردم به‌ویژه افراد گزارش
اثر‌گذار ختم به خیر شدند. یکی از این ماجراهای تاریخی جالب، قصه قحطی در روزهای 
جنگ جهانی اول و شیوع بیماری آنفلوآنزای اسپانیایی یا به قول تهرانی‌ها مشمشه است. نصرالله 

حدادی، تهران‌شناس  آن روزها را اینگونه روایت می‌کند. 

قحطی در تهران 
تهران هم مثل پایتخت برخی‌کشورهای جهان زخمی 
ترکش‌های جنگ جهانی اول شد و ماحصل آن قحطی و 
گرسنگی بود. در این‌‌باره نصرالله حدادی، تهران‌شناس، 

برمبنای کتاب »شکر تلخ« 
مرحــوم ‌جعفر شــهری‌، 
نویسنده و روایتگر زندگی 
اجتماعی اهالــی تهران 
قــرن ســیزدهم چنين 
تعریــف می‌کنــد: »‌حد 
فاصل سال‌های 1295 و 
1296 خورشیدی مقارن 
با جنگ جهانی اول،  تهران 
با قحطی بــزرگ و فقر و 
بیماری دست و پنجه نرم 

می‌کرد. این قحطی حسابی مردم را در مضیقه قرار داده 
بود. افراد بسیاری به‌خاطر گرسنگی جانشان را از دست 
دادند. در کنار این قحطی بیماری مشمشــه یا همان 
آنفلوآنزای اسپانیایی هم بلای جان مردم شده بود و افراد 

زیادی با این بیماری به کام مرگ رفتند.«
مردم برای تهیه نیازهای اولیه زندگی‌شــان به هر دری 
می‌زدند  بلکه چند ســاعت یا لحظه‌ای بیشــتر زنده 
بمانند. در اين بين، افراد خیری مثل مرحوم دکتر ‌خلیل 
اعلم‌الدوله ثقفی‌، پزشــک دربار مظفرالدین‌شاه‌، بانی 
راه‌اندازی دیگ‌های بزرگ غذای رایگان ‌شدند. به گفته 
این تهران‌شناس، در همان روزگار در چهارراه‌های تهران 
روی دیگ بزرگ بســاط پخت دمپختک رایگان را برپا 
می‌کردند. در واقع، با این کار قدمی هرچند کوچک برای 
حمايت از مردم گرسنه شهر تهران برداشته می‌شد که 
برای تهیه مواد غذایی در مضیقه بودند. دمپختک عبارت 

بود از پیاز تفت‌داده، لپه باقالی، برنج، زردچوبه و نمک. 

گذر زن‌های گرسنه از محله سنگلج 
دکتر خلیل اعلم‌الدوله ثقفی در بخشــی از خاطراتش 
از روزهای ســخت تهران و گرسنگی مردم و جان‌دادن 
مردم سر هر کوچه و خیابان در روزهای جنگ جهانی 
اول می‌نویســد: مردم توان خرید حتی 
یک ظرف کوچک فرنی را نداشتند و با 
حسرت از کنار فروشندگان دستفروش 
و چرخی‌هــای غذافــروش شــهر رد 
می‌شــدند. حدادی می‌گویــد: » این 
پزشک سرشناس و خوشنام  در بخشی 
از خاطراتش نوشته است:  روزی از محله 
ســنگلج گذر می‌کردم که متوجه شدم 
2زن با چهره‌ای رنگ‌پریــده و مهتابی 
از آثار گرســنگی در حال گذر هستند. 
یکی از این زن‌ها از من درخواست کمک 
کرد تا برایش فرنی بخرم. ابتدا به آنها پول دادم تا هرچه 
خواســتند بخرند. اما یکی از آنها گفــت: دریافت پول 
برای آنها کار مشــکلی اســت؛ چرا که امکان دارد پول 
را از دستشــان قاپ بزنند و همان 2کاســه فرنی بهتر 
 است. برایشان 2ظرف فرنی خریدم. یکی از ظرف‌ها را

به سرعت خوردند چون فرنی داغ بود. از اینکه 
حتی صبر نکردند کمی ســردتر شود و یکجا 
خوردند تعجب کردم. گفتنــد ظرف دوم را 
برای مادرشان می‌برند که از گرسنگی حال 
وخیمــی دارد. یکی از زن‌ها گفت كه شــب 
گذشته پدرشــان را بر اثر گرسنگی از دست 
داده‌اند و این غذا را برای نجات جان مادرشان 
می‌برند. در همان خیابان مردهایی بودند که 
از شدت گرسنگی به حالت نزاری افتاده بودند 
که تا مســیری را بروم و برگردم جانشان را از 

دست داده بودند.«


